
 
 
 
 

 ترجمه و هویت
 ) بخش دوم(

 ایلان استاوانس 
 پور  ترجمۀ مجید باغینی

 
اسپانیایی دست  به  آمریکا  قارۀ  که استعمار  نقشی  از   

ً
معمولا ولی  بود،  نظامی  کاری  ها 

بهحضوری  مترجمان   این  میدر  میان  به  کمتر سخن  کردند  ایفا  «فتح»  این اصطلاح  آید. 
کردند تا علاوه بر زبان، فرهنگ و ذهنیت بومیان را نیز ترجمه میمترجمان بومیانی بودند که  

انگیز اول این مقاله داستان غم   های این قاره را غارت کنند. نیمهٔ اشغالگران بهتر بتوانند ثروت 
این مترجمان   از  نیز  تنی چند  قاره داستان حیرت بود و  این  با  ، مانگیز مردم بومی  ردمی که 

ن، یعنی زبان اسپانیایی، موفق شدند توجه جهان غرب را به فرهنگ  اسلحۀ خودِ اشغالگرا
شکوه فرهنگی را که در جریان استعمار از دست رفته بود  انگیز خود جلب کنند و آن شگفت 

در بخش پایانی مقاله به  پس گیرند، هرچند در این راه بر سر هویت خود مصالحه کردند.  باز 
 پردازیم. لاتین توسط خوانندگان آمریکایی می  نحوۀ دریافت ادبیات آمریکای 

 
دو بخش پیشین به شگفتیِ  در  م، باید اذعان کنم که  ابه بخش پایانی این مقاله رسیدهحال که  

قصد من آن بود که دربارۀ موضوعی در آغاز  آنکه  حال  ،ماهای آن پرداختهکسادوو پار  ترجمه
 متفاوت سخن بگویم، یعنی  

ً
.  خوانندگان آمریکایی توسط    دبیات آمریکای لاتینکشف اکاملا

اهمیّت  دیگر  دو موضوع مرتبط  دیدم که این موضوع در مقایسه با  که آمدم بنویسم،  همین امّا  
فرهنگی  و دوم اندیشۀ کشف    ترجمه در مقام مفهومی در نیمکرۀ جنوبیاول  چندانی ندارد:  

این مجبور شدم گامی به عقب بردارم تا دربارۀ نقش مترجمان در بردیگر از طریق زبان. بنا
تأمل   هویّت جمعیا  حاصلِ کارشان ب میان  رتباط  و نیز ا  ی لاتینمراحل نخستین فتح آمریکا

آمریکای لاتین بسیاری  توان چنین خلاصه کرد: اوّل، پیدایش  بحث را می  زکنم. این بخش ا
برای ورود به تاریخ غرب    ی لاتیندهد؛ آمریکاالشعاع خود قرار میهای بومی را تحتاز زبان

آمریکای هویّت جمعی  درنتیجه،  بومی را از آن خود کند؛  و غیرِ   بیگانهاست زبانی    ناچار شده
یا دورگه است از  لاتین هویتی هیبرید  از  ایماژ  . (کورتاسار  پاز  کتاویو 

ُ
ا و  سمندرِ مکزیکی، 

اند، یعنی موجودی مدام در حال متاسیون.)  سمندر برای بیان استعاری این مفهوم بهره گرفته
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ای از  مجموعهیعنی  نیز هست،  که زبانی  بلتنها فرهنگی،  رَگه نهبدیهی است که این هویّت دو 
بیگانه،  واژه  نامرتبط  بههای  نقاباز  ای  مجموعههای  بظاهر  چیزی  تعریف  برای  کار ه  که 
نماید  میعجیب  دلیل بسی  به همین  شکل گرفته است.  متفاوت  کلامی  بُعدِ  یک  که در  رود  می
آنگلوساکسونها  زبانییاسپانیا که در  یمشترک مرز  ها  و  تاریخ  یعنی  آنان آمیختۀ  همدارند، 

همچون فتح   ،و   ارتباطات نادرست  ها وبدرفتاری،  هاتفاهمسوء  یک رشتهچیزی نیست جز  
ن 

َ
 .  در ترجمهناکامی میلادی،  ۱۵۲۳سال  به ١تِنوشِتیتل

به طول  رانی ریوقابل کشتیزخمی خونین، یعنی رودخانۀ غیرگفته شده که  بسیار   گراند 
مرزی فیزیکی فقط  رودخانه  این  کند.  جدامیبقیۀ قارۀ آمریکا  را از  ایالات متحده  مایل،    ۱۸۰۰

کلامی   و  ذهنی  مرزی  بلکه  که  نیز  نیست،  مفهوم  بدین  سمت  است؛  فرهنگ در    شمال، 
تناسب کامل دارد. در سمت جنوب،  اش  گونهحاکم است که با انگلیسی ریاضیها  ن پیوریت

چندان  ، دو زبان رومیایی نهو زبان اسپانیایی و پرتغالیدبر    مبتنیاغتشاش فرهنگی حاکم است  
است. یافتهتکامل  شده  ساخته  افسردگی  و  پشیمانی  و  عشق  ابراز  برای  که  برای   ای 

م و برای  درکلافی سَرها هویت  زبانسپانیاییا
ُ
رونده بود.  سیری پیشها خطنگلوساکسونآگ

انگیز  بری مهاجرنشین ساکن شدند، با قدرتی چالشونلوبریتانیایی در سی کهای  نوقتی پیوریت
  هها یا اینکاها روب همچون امپراطوری آزتک

ً
به معنی رو نشدند. رویارویی آنان با بومیان عمدتا

ات دوردست بود. دشمن آنان نه از نظر نظامی و نه از نظر فلسفی به  رفتن به  
ّ

قدرت و سرحد
با آنها مواجه شده بودند.  و پرتغالی    های بومی نبود که جنگجویان اسپانیاییپیچیدگیِ جمعیّت

  ها،  زباناسپانیاییاختلاط، چه ژنتیکی چه کلامی، در مقایسه با فرهنگ  میزان  همچنین،  
ً
اصلا

 متضاد، و دو بینش ناسازگاردو جهانیجه عبارت بود از  نتقیاس نبود.    قابلِ 
ً
با هم.    بینی شدیدا

مابین  از تنش فیکه  هایی  عهدنامهقوانین و    منحصر بود به بحث دربارهٔ گوی دو طرف  وگفت
پیوسته قراردادهای اقتصادی ناعادلانه که  بر  کرد و  را مدیریت می  انامواج مهاجرکاست و  می

را   رویارویی  آنها  میخشونتبه  سوق  میداد  آمیز  اعمال  که   کرد. کنترل  کرد  فراموش  نباید 
امّا ست،  قارۀ آمریکا  بخشی ازنامد، فقط  میخود را آمریکا  اگرچه گستاخانه  ایالات متحده  

و    آن را متفاوت ند  کدیگران را وادار میو دلیل تفاوتش این است که  بخشی بسیار متفاوت،  
 ببینند.   برتر

شمار و اغلب حضور مترجمان بیلطف  ، به  شد وشته میی قاره ن شمالبخش  در    ادبیاتی که
اندکی پس از انتشار بیوگرافی کریستوفر کلمب  دیگر قاره همیشه مورد توجه بود.    نیمهٔ در    گمنام

و شد،  منتشر  کبیر  بریتانیای  در  اثر  این  اِروینگ،  واشینگتن  قلم  از  لیبه  زبان  آن    پیش  به 
د از آن در آن سوی اقیانوس اطلس،  اسپانیایی، نخست در مادرید و بارسلونا، و بلافاصله بع 

پایتختدر کلان نیمکرهٔ   شهرهای  بود.   جنوبی  در  استادانۀ  همچنین    منتشر شده  زندگی  اثر 
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نویسی جیمز  نوشتۀ دِمینگو فوستینو گواهی است بر تأثیر داستان  ٢گری فکوندو: تمدن و وحشی
تنها والت ویتمن،  خوسه مارتی و روبن داریو نهفِنیمور کوپر بر مرزنشینان آرژانتین و شیلی.  

تعالی و  اِمرسون،  والدو  ایالترالف  نیوگرایان  بههای  را  آمریکا  میاینگلند  شناختند،  خوبی 
تأتتحتسخت  بلکه   پو  آلن  ادگار  بودند.  آنان  تعیین أثیر  داستانثیری  خلق  بر  های  کننده 

اروگوئهطبیعت اهل  نویسندۀ  کگرای  هوراسیو  میی،  ثابت  همه  این  داشت.  که کنروگا  د 
 فکرانه و هنری های روشنخوبی توانست گرایشگیری از ابزار ترجمه بهآمریکای لاتین با بهره 

 جذب کند.  اش را همسایۀ شمالی
خوانان  جان دوس پاسوس، ارنست همینگوی، و ویلیام فاکنر برای کتاب  دهۀ شصت،در  

در ایالات  اما کمتر کسی  بودند،    ییبسیار آشناهای  نامویدئو  سیتی، و مونتهوگوتا، مکزیکوب
های نویسندگان  شناخت. البته چند فهرست از کتابرا می  متحده آثار ادبی همسایگان جنوبی

آثار ادبی آمریکای لاتین  مفیدی درمورد ترجمهٔ  هیچ آمار  ولی  ،  آمریکای لاتین منتشر شده بود 
نبود،   دست  این  در  بود  کاری  و  ضروری  گرایش  بسیار  آغاز  به  ساکسونآنگلوچون  ها 

افرهنگ میسپانیاییهای  نشان  را  نخستین  یکداد.  زبان  از  های فرهنگ  شیفتگانِ ی 
بود  زبانسپانیاییا برینتون  این گفتم، ترجهمانکه،    دانیل جی.  از  از  مهطور که پیش  هایش 

تمدنی   تا  کرد  انگلیسی کمک  به  که  ناواتلی  مردمرا  نظر  از  نظر سیاسی    شناختیهم  از  هم 
 داریو  کند.  معرفی  بود  شده  فراموش 

ً
ادیب این منطقه  ترین  معروف تا اواخر دهۀ بیست، احتمالا

نامش  شده بود و  واسطۀ دوستش خوان رامون خیمنس) بیشتر در اسپانیا شناختهبود، امّا وی (به
 های جنگل قصهانتشارات مِتوئن کتاب  خورد.  اند به گوش میگرر شمال رودخانۀ ریودندرت  به

کرد، اما نتوانست آن را  در لندن چاپ    ۱۹۲۳  را درروگا و ترجمۀ آرتور لیوینگستون  نوشتۀ کی
متحده  در   ترجمه  ایالات  که  هم  آنهایی  و  نبود،  زیاد  مترجمان  تعداد  برساند.  چاپ  به  نیز 
نمیمی بهکردند  کتابسادگی  توانستند  که  کنند  قانع  را  انتشاراتی  آمریکای مدیران  از  هایی 

استثناء   مورد  یک  کنند.  چاپ  اونیسخانم  جنوبی  دو  زادۀ  هریِت  استاد  و    ۱۸۹۹،  همسر 
و و دو اونیس بود. خانم دو اونیس متخصص فرهنگ عامه بود  دانشگاه کلمبیا پروفسور فدریک

اثر   سایۀ دوم رمان    با ترجمهٔ   ۱۹۳۵در  او  .  کرد اسپانیایی و پرتغالی روان تکلم می  به دو زبان
آثار  همچنین او بود که  .  جلب کرد ادبیات آمریکای لاتین  ریکاردو گیرالدِس توجهات را به  

دار حقوق زنان  س، طرف نویس کلمبیایی جرمن آسینیگافرناندو اورتیز، مقالهنگار کوبایی  قوم 
زبان  را به جهان انگلیسیهای نخستین خورخه آمادو برزیلی  دیاس لوزانو، و رمان  اهل بولیوی

: یکی از همکارانش اِرل بودبطئی  برپا کرد بسیار  این بانو  های  معرفی کرد. انقلابی که ترجمه
زه اِوستاسیو ریوِرا را منتشر کرد، اثر خو  ٣گردابای از رمان  ترجمه  ۱۹۳۵  در سال  کِی جیمز،

های سایر شیفتگان آمریکای لاتین و آمریکای های وی و ترجمهامّا در دهۀ چهل بود که ترجمه
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بود های ادبی  ، و این امر به دلیل چاپ گلچینپیدا کردند برای خود  ی  کم مخاطبان جنوبی کم
های ادبی  کردند. (از دهۀ بیست تا دهۀ چهل گلچینها را عرضه میکه انواع و اقسام سبک

پراکنده  و  ازجمله  اندک  برزیلیقصهای،  گلدبرگ،  توسط    های  آرژانتین قصهآیساک  از    هایی 
 شدند.) منتشر  گردآوری و اینجل فلورتوسط  جشن ماه نوامبروالدو فرانک، و توسط 

نزدیکی مکزیک به ایالات متحده، علاقۀ نویسندگانی همچون گراهام گرین، مایک گولد،  
و امیلیانو زاپاتا، و پیامدهای آن، و  ویلا  به رهبری پانچو    ۱۹۱۰و کاترین آن پُرتر به انقلاب  

 
ِ

نویسندگان بومی  یَد از صنعت نفت مکزیک در اواخر دهۀ سی، باعث شد که به  همچنین خلع
ویژه  توجه  ترجمه  ایمکزیک  فهرست  انجامشود.  امّا  هر  شده های  نیست،  مفصل  چند 

نوشتۀ ماریانو    ٤هازدهفلکشدۀ اِنریکه مونگوا از اثر کلاسیک  توجه است: ترجمۀ منسوخجالب
نیس از    دنبال  ، و به ۱۹۲۲آسوئل در  

ُ
نوشتۀ مارتین لوئیس گوزمان   ٥عقاب و افعیآن ترجمۀ دِ ا

های خودش تحت دادن داستانمنتشر شدند. سپس، کاترین آن پورتر، که محل رخ ۱۹۳۰در 
نوشتۀ    جرب طوطیِ مبتلا به  ای از  ترجمه  ۱۹۴۲در مکزیک بود، در    ٦یهودای شکوفانعنوان  

نویسندگان  ترجمۀ آثار  قط  فمنتشر کرد. امّا    گفتاری به قلم مترجمبا پیشرا    فرناندز لیزاردی
نیس آثار رماندر دستور کار نبود.  مکزیک

ُ
که   ترجمه کرد  لِگِریه را نویس اهل پرو سیرو ایدِ ا

لی امروز به دست فراموشی سپرده  ای مشهور بود وقبل و بعد از جنگ جهانی دوم نویسنده
بانوی و    ٧ای در مِهخانهاز  های برجستۀ خود  . ماریا لویسا بومبال اهل شیلی ترجمهشده است

قریحۀ  ستقبال از  ؛ در دهۀ چهل همچنین شاهد امنتشر کرد در اواخر دهۀ چهل  را    ٨پوش کفن
دار «رئالیسم  . بومبال، که امروزه وی را طلایهیم در ایالات متحده بود  یخوسه رِوُلتایِ مکزیک

با ترجمۀ آثار خودش  آمریکای لاتین بود که  سرشناس  دانند، نخستین نویسندۀ  جادویی» می
تاحدی به  چند دهه بعد  که    اثر به قلم خود نویسنده کاری بودرجمۀ  ت.  » کرد نگری «بازدر آنها  
واسطه با ویرایشگران  برقراری تماس بیو  مترجمان    فهمیراهبردی برای جلوگیری از بدعنوان  

؛ برخی از نویسندگانی که آثارشان را به انگلیسی نوشتند، یا آثار خود  ه شد ناختبه رسمیّت ش
به با  را  بورخس،  از:  عبارتند  کردند،  «اقتباس»  نفس»اصطلاح  حدیث  در  که   ،٩«جستاری 

نفرین ابدی بر خوانندۀ  ، با رمان  منتشر شد، و همچنین مانوئل پوییگ  دِ نیویورکرنخست در  
صفحات با  ١٠این  اینفانته،  کابرِرا  گِیِرمو  مقدس؛  ریبِی  ؛ ١١دود  اوبالدو  با  ژوآئو  سرهنگ  رو 

نامرئیو    ١٢جِتولیو با مجموعه مقالاتش    ١٣ذهن  فوئنتس  و کارلوس  و دیگران؛  آینۀ و    خودم 
 . ١٤مدفون

 با ساموئل بکت)در دهۀ شصت،  
ً
 و آستوریاس جایزهٔ   جایزۀ فورمِنتور  بورخس (مشترکا

مترجمانی چون گِریگوری    تلاش نتیجۀ    ری دتا حدِ را دریافت کردند و نیز    ۱۹۶۷نوبل ادبی  
انفجاری ادبی رخ داد    اندمن بودههای  دوستالگوها و    ها،معلمکه اکثرشان  راباسا و هلن لِین  
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که توجه جهانیان را به گارسیا مارکز، کورتاسار، ماریو بارگاس یوسا، کابِرِرا اینفانته، دونوسو،  
کرد  فوئنتس جلب  بعدو  به  زمان  آن  از  در .  دگرگون شد وضعیت    .  موفقیت  برای  مترجمان 

با نویسندگان آثاری که ترجمه می ارتباط برقرار کنند.  ند،  کرد کارشان اغلب نیاز داشتند که 
«بستگی به دانش نویسنده از   که موفقیت مترجمند  بر این باوراز آنها، ازجمله راباسا،    بسیاری

  کند که کورتاسار در جریان ترجمهٔ راباسا ادعا می  . زبان انگلیسی و شرایط سیاسی حاکم» دارد
 حال وی بوده است: آثارش بسیار کمک

 
تغییراتی   مارکز    ١٥ی للی در  که  اکثر  گارسیا  بود.  کورتاسار  کار خود  دست  نیز  اِعمال شد، 

می  باز  را  او  مترجم  داشت؛  گذاشت.  بازی  ذهن  را  هر  همچون جویس  اثرش  از  تفسیری 
چپ   فت،پذیر می  بسیار  که  تفسیری  بود.  حتی  ترجمهروانه  نشانوقتی  را  دادم، می  شام 
به حرکاتی که در اثرش که  عنی  بدین مواقعی بود،  ای  او نویسندهگفت: درسته! درسته!  می 

گاهی ندارد و چیزهایی  صورت می  بیند که پیش از این به آنها وقوف می خود  در اثر  دهد خودآ
 خوزه لِزاما لیماتماس مستقیم با    نداشته است. در هاوانا، به دلیل حاکمیت رژیم کمونیستی

او  خطرناک   و  اثرش  مورد  در  بود،  بسیار  ترجمۀ  بودسخت هم  یک گیر  از طریق  من  از  .  ی 
ام را به  های ترجمهبرگهکردم.  با او ارتباط برقرار می کورتاسار    دوستداران سرسختش به نام

فرستادم، و او آنها را به پیکی آشنا در سفارت کوبا در پاریس پاریس محل اقامت کورتاسار می 
ها به پاریس داد، و سپس برگهها را به لِزاما لیما تحویل می برگهو    رفتداد که به هاوانا می می 

 به خیر و خوشی  شدند. کار ترجمه تا نیمهو نیویورک عودت داده می
ً
پیش رفت  های راه نسبتا

طع شد. تا آن  کورتاسار از طرف دولت فرانسه عنصر نامطلوب شناخته شد و ارتباط ق تا اینکه  
  سعی کردم تا بخش زیادی از کار را ترجمه کرده بودم بنابراین کار را تمام کردم و  زمان، من  

 
ّ

موارد را به این جهت ذکر کردم که بگویم این  بند بمانم.  ه مقصود نویسنده پای ب  امکان   حدِ
، ترجمهمام را برای نویسنده بفرستم.  نویس ترجمهطور کلی دوست دارم دست به

ً
برای ام را  ثلا

«نه، منظور من    رداند:گمی با یادداشتی بدین مضمون بر او آن را  و  فرستادم،  بارگاس یوسا می 
اش یشنهادی پکرد، امّا واژۀ  مترادفی را پیشنهاد میگاه  اید.»  این بود و نه آنچه شما ترجمه کرده

 افتاد. در ترجمه جا نمی
 

هند، به تعبیر بودلر، روی «جنازهٔ متن ادبی» کار کنند. یکی  دمترجمان دیگر ترجیح میامّا  
یاکوبو  اثر    ١٦زندانی بدون نام، سلولِ بدون شمارهوی رمان  است.  توبی تالبوت  از این مترجمان  

 ه گویی در این زمینه اظهار داشتو. هرچند او در گفته استتیمرمان را به انگلیسی ترجمه کرد 
والنزوئلا لوئیزا  و  مبرتو کنستانتینی 

ُ
ا نویسندگانی همچون  با  به    که کار  قید حیاتند،  او که در 

موارد  تا  اسپانیایی  مبهم    کمک کرده  زبان  و  انگلیسی  زبان  رابطۀ  وحلرا  بین  امّا  فصل کند، 
گوید  میو زبان تبدیل شود. او  بین دبه کشمکشی  ممکن است  مترجم با نویسندۀ در قید حیات  

یکسر با ما  (در اسپانیایی به معنی «و»)    y  حرف ربطآوردن یا نیاوردن   که «کنستانتینی بر سرِ 
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ام ی که در قید حیات نیستند فقط از پشت سر من به ترجمهنویسندگانما  ا  . کرد بحث میوجر
 شوند.» خیره می

اظهار کرده است، ادبیات خبری است   ١٧الفبای خواندن  گونه که اِزرا پاوند در مقالۀاگر آن
مدام آن را تازه کنند.  که خبر را نو کنند و   ماند، مترجمان این قابلیّت را دارندکه خبر باقی می

توان به ترکیبشان دست  گیرند، نمیگاه که در زمرۀ آثار معتبر قرار میآثار اصیل هنری را، آن
امّا   میترجمهزبان  زد؛  کهنه  اغلب  ترجمهها  جدیدی  شوند.  سلیقهلازم  های  تا  های است 

صد ای نزدیک، ترجمۀ راباسا از  ی است که در آیندهبینپیش این، قابلِ برجدید را ارضا کنند. بنا
های دیگری های کوتاه بورخس با ترجمهیا ترجمۀ امینِ دونالد یِیتس از داستان  سال تنهایی

ها و میگوئل  ل ماریا گاریبِیخآن ی پیداکنند.  بیشترتطابق  زمانۀ خودشان  ا  گزین شوند تا بجای
کادمیک ابزارهای مفید گیری از آینده، با بهره های  یالئون پُرتی ، تعبیرهای اشتباهی را که  خودآ

ها،  تحلیل نگرش ها،  بررسی آئیندر هزارۀ آینده، با  ها  اصلاح خواهند کرد. آنایم  توجه نشدهم
به  دستو   به کرانهپیرامون قوم مغلوب،    یبصیرت یابی  را  برد. در  ما  هایی بس دورتر خواهند 

خواهند    گرانهمعاصر به چشم حرکتی آغازپرشور و پرکار  مترجمان  از  این گروه  کار  به    آینده،
قابل نیز  را  آنها  آثار  و  دانست.  نگریست،  ندارد.  امّا  جایگزین خواهند  این اهمیتی  هر چند 

بشوند، اما در اثر تلاش آنها بوده است که اولین بار  تهم  م  مترجمان ممکن است به تحریف
حقِ  آنان مِلکارِجُو و خولیانیلویِ نوین، و اخلافِ براست.    جهانی منزوی گشوده شدهدرهای  

مجبور به فرار از کنند و آنان دیگر برخلاف تمایل خود ترجمه نمیدانیل جی برینتون هستند. 
ی  عکس، آنان در نبرد ترجمه جنگجویانی خرد نیستند؛ برحامیان خود  دستِ  

ّ
مند و فعالند. شک

بسیار   خارج شده وبسیار از انزوا   امروزه در مقایسه با یک قرن پیش ست که آمریکای لاتیننی
از زبانی به  و    اندها جای سکوت را گرفتهشنود است. واژه وبیشتر از گذشته با جهان در گفت

 رفته  دیگر  یزبان
ُ
باک به سبک  بی  یکاوشگران   نیس و جانشینانشاند. به این تعبیر، هریِت دِ ا

جغرافیای تخیل  سراغ  آنان    ،ه قول آلبار نونِز کابثا دِ باکا هستند، و چراکه نباشند؛ بسِر والتر رالی  
تفسیر . آنها  برای بسیاری از مردم منطقۀ ممنوعه است که  اند  قلمروهایی نفوذ کرده بهاند.  رفته
ذهنمان  مان،  تر کردن افق دیدبا گستردهسازند و  یافتنی میها را دستنایافتنیتکنند، و دس می

خالی از حقیقتی نیست چون کار  [است]    مترجم، خائن. این گفتۀ قدیمی  بخشندرا ارتقا می
) است.  مستلزم کمی خیانت  اینکه  مترجمان  برای  را دستآنها  کنند واقعیتی خیالی  یافتنی 

را با زبان و فرهنگ یا آن  هر خود را بر آن بزنند، و  بدهند، مُ ری جلوه  گطور دیپیام را  ند  مجبور
مستلزم کمی تحریف است.) با وجود  ها  دادنگونه تطبیقایندانیم که  ؛ و میخود تطبیق بدهند

شکافی  مترجمان  بینش  این،   به  است  شود  عمیق  ممکن  به  چون  منجر  دست  مترجمان 
شوند و آن را از نو به سلیقۀ خود  شده وارد میاز پیش مبلهکه  ای  به خانهها  زنند؛ آنآفرینی میباز
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اِعمال زبان  ی  قلمرودر  آرایند، و مهارتشان در این امر اهمیّت خاصی دارد زیرا مهارتشان  می
پیدایش  شودمی بدو  از  که  قلمرویی  از،  کنده  ب  آ است؛ زرگ  سوءتفاهمات  ای آمیزه   بوده 

رفه اینکه  ها.  ها، و کنشها، واقعیتواژهاز  مغشوش  
ُ

زمانی در طیِّ فتح قارۀ آمریکا را  چه  آنط
 بازپس گرفت.   با همان ابزارتوان دوباره می از دست رفته بوددر ترجمه 
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